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Abstract
Cosmetic surgery has emerged as a significant issue in medicine, particularly in the past dec-
ade due to advancements in surgical techniques. It is important to examine this topic from the 
perspective of hadiths and Islamic jurisprudence to determine whether a husband’s permission 
is necessary for his wife’s cosmetic surgery. Through bibliographical and analytic-descriptive 
methods, this research demonstrates that there are no specific hadiths addressing the require-
ment of a husband’s permission for such procedures. Although some hadiths discuss the need 
for a woman to seek her husband’s permission before leaving the home, these do not neces-
sarily extend to cosmetic surgery, as scholars do not have a consensus on implications of these 
hadiths. Given the absence of explicit prohibitions against cosmetic surgery, some jurists have 
utilized the principles of permissibility (ibāḥa), hardship and difficulty (al-ʿusr wa-l-ḥaraj), 
emergency, control, and exigency to argue that a husband’s permission is not required. Howev-
er, if a husband denies permission, these principles apply unless they conflict with a husband’s 
obligatory rights, such as sexual enjoyment (istimtāʿ). In cases of conflict, the principle of pri-
oritizing more important rights would lead to the husband’s right being given precedence over 
the cosmetic surgery.
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چکیده
»جراحی زیبایی« یکی از مباحث نوظهور در دانش پزشـکی اسـت که بر اثر پیشـرفت دانش جراحی، در 
سده اخیر گسترش یافته است؛ بنابراین ضروری است از دیدگاه روایی و فقهی مورد پژوهش قرار گیرد و 
به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اذن شوهر در جراحی زیبایی زوجه شرط است؟ تحقیق حاضر که به 
روش کتابخانه‌ای و به شیوه تحلیلی - توصیفی انجام شده است، نشان می‌دهد روایتی که به‌صراحت 
دلالت بر اذن و عدم اذن شوهر در جراحی زیبایی کند، وجود ندارد. از روایات ناظر بر خارج‌نشدن زن از 
منزل بدون اذن شوهر نیز نمی‌توان اذن شوهر در جراحی زیبایی را استنباط کرد؛ فقیهان نیز دربارۀ مفاد 
و دلالت روایات مذکور به رویه واحدی نرسیده‌اند؛ از این‌رو به علت نبود حکم حرمت بر جراحی زیبایی، 
برخی فقیهان با استناد به قاعده اباحه، عسر و حرج، ضرورت، تسلیط و مصلحت، قائل به شرط‌نبودن 
اذن شوهر در جراحی زیبایی شده‌اند. باید اذعان کرد اعتبار دلایل مذکور در فرض اذن‌ندادن شوهر در 
جراحی زیبایی تا جایی است که با حق واجب زوج )استمتاع( منافات نداشته باشد، وگرنه در مقام تزاحم 

از باب قاعده اهم و مهم، حق زوج مقدم بر انجام جراحی زیبایی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: اذن شوهر، جراحی زیبایی، حرمت، حلیت، اباحه.
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مقدمه

زیبایی‌دوسـتی و میـل بـه زییایـی امـری فطـری اسـت که هر شـخص طالـب آن اسـت و این 

امر از آغاز زندگی بشر هرچند با تغییراتی به حیث کمیت و کیفیت وجود داشته است. با 

ظهور انقلاب صنعتی و رشـد دانش و تکنولوژی، زندگی بشـر به‌شـدت متأثر شـد و عوامل و 

، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نیروهای  یادی همانند افکار عمومی، اتاق‌های فکر نیروهای ز

... در تصمیم‌گیـری انسـان در زندگـی‌اش وارد شـدند تـا اشـخاص افـزون بـر  تصمیم‌سـاز و

خواست‌ها و میل‌های درونی، نگاه‌های اجتماعی را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود شریک 

کنند. جراحی زیبایی یکی از پدیده‌های نوظهور در دانش پزشکی است که با رشد و توسعه 

دانش پزشـکی، پدیدۀ پیش‌گفته در اجتماع گسـترش یافت و افراد جامعه به‌ویژه گروه زنان 

)به طور عام( و هنرمندان )به طور خاص( خود را در معرض تیغ جراحی زیبایی قرار دادند؛ 

همچنین هرچه زمان می‌گذرد، این پدیده توسعه بیشتری می‌یابد. 

بـا توجـه بـه اینکـه بـر اثر عقد نکاح و به‌وجودآمدن علقه زوجیت، حقی )اسـتمتاع( از سـوی 

شوهر در برابر زوجه پدید می‌آید و زوجه مکلف به رعایت حق زوج است، این پرسش مطرح 

می‌شود که آیا اذن شوهر در انجام عمل جراحی از سوی زوجه شرط است؟ در فرض پاسخ 

مثبـت، گسـتره اذن تـا کجاسـت؟ آیـا روایـت یـا روایاتـی در این‌بـاره وجـود دارد کـه بـر شـرط یـا 

شـرط‌نبودن اذن در بـاب جراحـی زیبایـی دلالـت نمایـد؟ نـگاه فقیهـان در ایـن بـاب چگونه 

است؟ ازآنجا‌که پژوهش حاضر در نوع خود بدیع و جدید است، مشکلات و دشواری‌های 

خـاص خـود را دارد و بـر اسـاس تتبـع نگارنـدگان تـا کنـون در این‌بـاره پژوهشـی انجـام نشـده 

اسـت؛ تنهـا یـک پژوهـش بـا عنـوان »مطالعـه فقهـی - حقوقـی اذن زوجـه در اعمـال جراحـی 

زیبایی زوجه« توسط صالحی و باقری مطلق )1396( با رویکرد فقهی و حقوقی انجام شده 

است؛ اما در این تحقیق اولاً دیدگاه‌های فقیهان به طور کافی بسط داده نشده است؛ ثانیاً 

دیدگاه‌هـای فقیهـان دربـارۀ اذن را از بـاب ولایـت و قیمومیـت در قـرآن مـورد بحـث قـرار داده 
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اسـت؛ درحالی‌که نگارندگان در این جسـتار با رویکرد روایی و برداشـت فقیهان از روایات، 

اذن و عدم اذن را فارغ از ولایت و قیمومیت، بررسی و تحلیل کرده‌اند.

1. مفوهم‌شنیسا

، »اذن« است. اذن در لغت به معنای »اجازه‌دادن،  از جمله مفاهیم کلیدی در این جستار

رخصـت« )حسـینی مراغـی، ۱۴۱۷: ج ۴، ص ۵۰۶؛ طریحـی، ۱۴۱۶: ص ۱۹۹ - ۲۰۰؛ قرشـی، 

، 1414: ج ۹، ص ۱۳( آمده است. با جستجو در کتب  « )ابن‌منظور ۱۴۱۲: ص ۵۶( و »دستور

لغت استنباط می‌گردد که اذن در سه معنا به کار برده شده است: اعلام، اباحه و رخصت 

: و امر و فرمان. اذن در اصطلاح عبارت است از

۱. ابـراز رضایـت: بدیـن مفهـوم کـه اذن درواقـع رخصـت در تصـرف از جانـب مالـک یـا کسـی 

است که در حکم مالک )نایب( است )حسینی مراغی، ۱۴۱۷: ج ۴، ص ۵۰۶(.

۲. »رخصت‌دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است« )غروی اصفهانی، ۱۴۰۸: ص ۱۳۱(.

۳.»برطرف‌نمودن منع و ساقط‌نمودن حق است« )زیلعی، ]بی‌تا[: ص ۲۳(.

۴. »حقیقت اذن، ترخیص و رفع مانع یا اظهار رضایت است« )اصفهانی، ۱۴۱۸: ج ۲، ص 

یف پیش‌گفته، اذن به معنای »رفع مانع«، »اعلام رضایت« و »اباحه«  ۷۷(. به‌هرحال در تعار

به کار رفته است؛ اما مراد از اذن در این جستار به این گستردگی نیست، بلکه اذن عبارت 

اسـت از دادن مجـوز عمـل بـرای زوجـه از سـوی زوج بـرای جراحـی زیبایی؛ اعـم از اینکه اذن 

صریح یا غیرصریح و به طور قراین حالیه و مقالیه باشد.

دربـارۀ اینکـه ماهیـت اذن چیسـت و آیـا عمـل حقوقـی اسـت یـا واقعـه حقوقـی، بیـن فقیهان 

اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائل به واقعه حقوقی شـده‌اند )شـهید ثانی، ۱۴۱۰: ج ۳، ص 

۲۲۹؛ انصـاری، ۱۴۲۰: ج ۳، ص ۳۲۹؛ اصفهانـی، ۱۴۱۸: ج ۲، ص ۷۷؛ کاشـف‌الغطا، 1420: 

ج ۴، ص ۶( و برخـی دیگـر قائـل بـه عمـل حقوقی‌بـودن اذن شـده‌اند )خوانسـاری، ۱۴۱۸: ج 
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۱، ص ۳۶۴؛ طباطبایـی یـزدی، ۱۳۷۶: ص ۱۳۵؛ جعفـری لنگـرودی، ۱۳۵۷: ج ۱، ص ۳۸۹(؛ 

اما ازآنجا‌که اذن‌دهنده حین اذن‌دادن مفهوم حقوقی را انشـا می‌‌کند، باید گفت اذن، عمل 

حقوقی است؛ زیرا اثر اذن، اباحه و جواز تصرف است.

جراحی زیبایی، یکی دیگر از مفاهیم اساسی در این جستار است. جراحی زیبایی یعنی 

»انجام عمل جراحی برای تغییر ساختمان‌های طبیعی بدن که ظاهر بیمار را بهبود بخشیده 

و بـه او اعتمادبه‌نفـس می‌دهـد« )اولسـن، ۱۳۸۸: ص ۸(. همچنیـن دربـارۀ جراحـی زیبایـی 

گفته‌اند: »عمل باز‌سازی اصلاح و بهبود شکل ظاهری عضوی، مانند بینی، فک« )هاشمی 

شـاهرودی، ۱۴۲۶: ج ۶، ص ۶۹(. از ایـن تعاریـف ایـن نکتـه اسـتنباط می‌گـردد کـه جراحـی 

زیبایی به منظور زیباسازی و جذابیت‌بخشیدن جزء یا اجزای ظاهری جسم انسان انجام 

می‌گیرد و به افزایش زیبایی عضو طبیعی و سالم کمک می‌کند و هدف آن، اصلاح شکل 

و عملکـرد یـک عضـو نیسـت. بـه بیـان دیگـر جراحی زیبایی بـه منظور ارتقـای عضو مربوط 

از حیث زیباشناسـی اسـت و هیچ‌گونه ضرورت معقول و متعارف برای درمان آن نیسـت؛ 

ک درستی عنوان جراحی زیبایی، سالم‌بودن عضو مربوط است که این خود محل  پس ملا

بحـث و مناقشـه بـرای تعییـن یـک معیار اسـت تا بتـوان گفت این عضو طبیعی اسـت و آن 

عضو غیرطبیعی را دچار مشکل کرده است )کلهرنیا گلکار و دیگران، ۱۳۹۱: ص ۸۴(. پس 

جراحـی زیبایـیِ درمانـی و جراحـی ترمیمـی کـه بـر اسـاس ضـرورت و بـه منظـور رفـع عیـب و 

نقـص انجـام می‌شـود، خـارج از گسـتره پژوهـش حاضر اسـت؛ چراکـه این دو مورد بر اسـاس 

ضـرورت معقـول و متعـارف انجـام می‌شـود. بحـث حاضـر در مـوردی اسـت کـه یـک عضـو 

طبیعـی بـه منظـور زیبایـی محـض جراحـی می‌شـود و هـدف آن، اصلاح و ترمیـم عملکرد یا 

شکل یک عضو نیست، بلکه هدف، ارتقای آن عضو به لحاظ زیباشناسی است. درنتیجه 

ک و ضابطه برای صدق عنوان جراحی زیبایی، سالم‌بودن عضو مربوط است که از آن  ملا

به »جراحی زیبایی« یا »جراحی پلاستیک زیبایی« یاد می‌شود.
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2. طرح بحث

عمل جراحی زیبایی یکی از مسائل در ارتباط با حقوق زوجین است؛ به همین دلیل 

ضروری است این موضوع از دیدگاه روایات و فقیهان بررسی شود. باید گفت از نظر فقهی 

انجام اصل عمل جراحی زیبایی ایرادی ندارد؛ اعم از اینکه برای رفع عیب و نقص باشد 

یا برای زیباترشدن انجام شود )خویی، ۱۴۲۷: ص ۲۴۱؛ تبریزی، ۱۴۲۷: ج ۹، ص ۲۹۱(؛ 

اما پرسش از این حیث طرح می‌شود با توجه به اینکه بر اثر عقد نکاح، حقوق و تعهداتی 

در برابر هر کدام از زوجین پدید می‌آید، آیا جراحی زیبایی منافات با آثار ناشی از عقد 

نکاح دارد؟ به بیان دیگر آیا در انجام عمل جراحی زیبایی زوجه، اذن زوج شرط است؟ 

ارائه پاسخ  این باب چگونه است؟  آن دیدگاه‌های فقیهان در  به‌تبع  و  روایات  دلالت 

دقیق به پرسش‌های پیش‌گفته، مستلزم بررسی روایات مربوط و دلالت یا عدم دلالت آن 

بر موضوع حاضر است.

3. شرط‌بدون یا ندوبن ذان شوهر رد عمل جیحار زیابیی از دیدگاه اوریتا

در قرآن نص صریحی در این‌باره وجود ندارد؛ همین‌طور روایاتی که به‌صراحت ناظر بر بحث 

حاضر باشد نیز منتفی است؛ زیرا پژوهش حاضر یکی از مسائل مستحدثه است که بر اثر 

دانش پزشکی رشد و توسعه پیدا کرده است. با این وجود روایاتی در انجام امور غیر عبادی 

از قبیل خروج از منزل، اذن شوهر را برای زوجه لازم می‌داند. پرسش این است که آیا با استناد 

؟ این  به این روایات می‌توان اذن شوهر را در انجام عمل جراحی زیبایی استنباط کرد یا خیر

: روایات عبارت‌اند از

ع( پرسیدم: آیا زن می‌توانـد بـدون  الف( علی بن جعفر می‌گوید: از برادرم موسی بن جعفـر )

. پرســیدم: آیــا مـی‌توانــد بــدون اذن او روزه  اجــازه شـوهر از خانه خارج شـود؟ فرمودند: خیــر

بگیرد؟ فرمودند: مانعی نیست )عاملی، ۱۴۱۱: ص ۱(.



 زیبایی همسری اذن شوهر در جراحیبررسی فقه /  113

ع( می‌فرمایـد: »زنـی نـزد رسـول خـدا )ص( آمـد و پرسـید: حـق شــوهر بــر زن  ب( امـام باقـر )

چیسـت؟ فرمود: از او اطاعت كند و نافرمانی نداشته باشد ... از خانه‌اش بدون اذن خـارج 

نشــود، وگرنـه فرشـتگان آسـمان و زمیـن و فرشـتگان خشـم و رحمـت او را نفریـن كننـد تـا بـه خانــه 

برگردد« )کلینی، ۱۳۶۵: ص ۵۰۷(.

ع( فرمود: »هر زنی كه بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود، حق نفقه  ج( امام جعفر صادق )

نـدارد تا برگردد« )کلینی، ۱۳۶۵: ص ۱۱۶(.

از حیـث سـند بایـد گفـت همـۀ راویـان روایـات فـوق معتبرنـد؛ از حیـث دلالـت هـم بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تردید 

روایـات بـر ممانعـت خـروج زوجـه از منـزل دلالـت دارنـد و اذن را به‌مثابـه یک حق برای شـوهر 

دانسـته‌‌اند. پرسـش این اسـت که آیا در این مورد تعبد خاصی وجود دارد یا معیار و ضابطه 

نهی از خروج زوجه بدون اجازه، منافات با حق زوج است؟ در مقام بررسی دلالت‌های این 

روایات، چند نکته دارای اهمیت است:

الف( روایت نخست به‌صراحت ظهور در جایز‌نبودن دارد؛ اما به قرینه »عدم بأس« که دربارۀ 

روزه ذکر شده است، می‌توان جایزنبودن را به فرض تنافی با حق شوهر حمل نمود.

ب( در روایت دوم خروج زوجه از منزل بدون اذن شـوهر مورد لعن قرار شـدید قرار داده شـده 

است و نمی‌توان آن را حمل بر کراهت کرد.

ج( زن بر اثر نشوز محروم از نفقه می‌گردد و با رجوع، پرداخت نفقه بر‌می‌گردد.

بنابراین از مجموع روایات چنین می‌توان نتیجه گرفت که ضابطه و معیار در جواز و عدم 

( است؛  جواز خروج زن از منزل، منافات و عدم منافات با حق شوهر )استمتماع از همسر

به گونه‌ای ‌که هرگاه خروج زوجه از منزل منافاتی با حق مذکور نداشـته باشـد، حرمتی برای 

بیرون‌رفتن زوجه متصور نخواهد بود )علیدوست و ساجدی، ۱۳۹۰: ص ۲۳(. دربارۀ عمل 

جراحـی زیبایـی نیـز همیـن امـر قابـل صدق اسـت؛ یعنـی چنانچه عمـل جراحـی منافی با 

حـق زوج )اسـتمتاع( باشـد، جراحـی زیبایـی بـرای زوجـه جـواز نـدارد، مگـر اینکـه زوج اذن 
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دهـد؛ زیـرا در جراحـی زیبایـی، عنصـر دوام وجـود دارد و هـرگاه زوجـه عمـل مذکـور را انجـام 

دهـد، زوج نمی‌توانـد از حـق خـود بـه طـور صحیـح و کامـل برخـوردار گـردد؛ از ایـن‌رو بایـد 

جراحـی زیبایـی را منـوط بـه اذن شـوهر دانسـت. در فـرض اذن، آیـا اذن بایـد صریح باشـد یا 

به گونه ضمنی و علم به رضایت نیز کافی اسـت؟ برخی از فقیهان در این‌باره قائل به اذن 

صریـح شـده‌اند و گفته‌انـد علـم بـه رضایـت کافـی نیسـت )شـبیری زنجانـی، ۱۴۱۹: ج ۲۴، 

ص ۷۶۵۸(. بـه نظـر می‌رسـد مـراد ایشـان موردی اسـت کـه به‌صراحت حقوق بـا زوج تنافی 

داشـته باشـد؛ در ایـن حالـت اذن صریـح لازم اسـت و در غیـر ایـن مـوارد فی الجمله علم به 

رضایـت بسـنده اسـت و خروج مانعـی ندارد.

3-1. بادرشت قفیاهن از اوریتا ناظر بر خراج‌نشدن زن از منزل و تطبیق آن بر پژوهش احضر

در ادامه نظر فقیهان دربارۀ مسئله را بررسی می‌کنیم و سپس تطبیق روایات مذکور در مقام 

بحث بررسی می‌شود. نظر فقیهان در این‌باره به طور کلی بر سه دسته است:

الـف( برخـی فقیهـان در مقـام در اسـتدلال بـه ایـن روایات مـوارد مطرح در آنهـا را به‌مثابه یک 

حـق واجـب کافـی ندانسـته‌اند؛ از جملـه برخی گفته‌اند: »این روایت‌ها بــر حقــوق واجــب و 

غیر واجـب مشـتمل اسـت. عبـارت “أن تطیعـه ولاتعصیه” شامل اطاعت و عدم عصـیان 

در هــر زمینــه اســت و روشــن اســت كــه اطاعت شوهر در شستن لباس، پختن نان و سایر 

نیازهـا واجـب نیسـت و نیـز عبـارت “ولا مـن كل مـأة واحـد” چنیـن معنا نـدارد؛ علاوه بـر آن، 

سیره زن‌های متدین، التزام به این امور نیست« )خوانساری، ۱۴۰۵: ج ۴، ص ۴۳۵(. به نظر 

می‌رسـد ایشـان در مقـام بیـان ایـن نکتـه اسـت کـه روایـات مذکور بـا وجود اشـتمال بر حقوق 

واجـب و غیـر واجـب، اجمـال دارد و تـا زمانی که دلیل روشـن بر مسـئله خـروج زوجه از منزل 

وجـود نداشـته باشـد، اسـتدلال بـه آنهـا صحیـح نخواهـد بـود. در مقـام بحـث نیـز همیـن امـر 
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صـادق اسـت؛ زیـرا دلیـل بـر حرمـت جراحـی زیبایی وجـود ندارد؛ پس بر اسـاس ایـن روایت 

نمی‌توان اذن شوهر را در عمل جراحی زیبایی شرط دانست.

ب( برخـی دیگـر ضابطـه بـرای منـع خـروج زوجـه از منـزل را مزاحمـت بـا حـق واجـب زوج 

)اسـتمتاع( بیـان کرده‌انـد: »مـرد حـق دارد زن خـود را از بیرون‌رفتـن منـع كنـد؛ زیـرا شـوهر 

در تمـام شـبانه‌روز مســتحق بهـره‌وری از زن اسـت و چـون ایـن حـق را دارد، می‌توانـد از 

، مــادر و فرزندش جلوگیری كند ...؛ زیرا اطاعت شوهر واجب است  همراهی جنازه پــدر

و حضور در ایــن مراســم، مباح است یا استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم است« 

)طوسـی، ۱۳۸۷: ص ۲۳۱(.

ج( برخی قائل به احتیاط شده‌اند و استدلال کرده‌اند که اطلاق اذن شوهر برای خروج زوجه 

از منزل مطابق احتیاط است: »زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود؛ در صورتی‌ 

كه بیـرون‌رفــتن بــا حق استمتاع منافی باشد. البته احتیاط مســتحب آن اســت كــه مطلقــاً 

، نشوز است. انجام دیگر كارها  بــدون اجــازه شوهر خارج نشود؛ زیرا خروج بدون اذن شوهر

بدون اذن شوهر بر زن حرام نیست، مگر با حق استمتاع منافی باشد« )خویی، ۱۴۰۹: ج ۲، 

ص ۳۶۱(. بر اساس این دیدگاه، هرگاه عمل جراحی با حق استمتاع منافات داشته باشد، 

حرام است، وگرنه حرام نیست.

د( درنهایـت برخـی از فقیهـان بـه طـور مطلـق اذن زوج بـرای خـروج زوجـه از منـزل را شـرط 

می‌داننـد، هـر چنـد بـا حقـوق زوج منافـات نداشـته باشـد: »هریـک از زن و شـوهر حقـی بـر 

دیگـری دارد كـه بایـد بـدان قیـام كنـد، گرچـه حق شـوهر عظیم‌تر اسـت. از جملـه حقوق مرد 

آن اسـت كـه زن از او اطاعـت كـرده، نافرمانـی ننمایـد. از خانــه‌اش بـدون اجازه شـوهر خارج 

یارت یـا عیـادت پـدر و بسـتگانش، حتـی در مراسم عزای آنان بدون اذن  نشود، گرچه برای ز

شـركت نكنـد« )موسـوی خمینـی، 1390: ج ۲، ص ۲۸۸(؛ حتـی برخـی اذن خـروج از منـزل را 
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حق ذاتی شـوهر دانسـته‌اند )شـبیری زنجانی، ۱۴۱۹: ج ۲۴، ص ۷۶۵۸(. در این‌باره کلمات 

بیشتر فقیهان امامیه مطلق است، فارغ از اینکه با حقوق زوج )استمتاع( تنافی داشته باشد 

یا تنافی نداشته باشد )طوسی، ۱۳۸۷: ج ۴، ص ۳۳۱؛ حلی، ۱۳۸۵: ج ۳، ص ۱۰۸؛ نجفی، 

۱۴۰۴: ج ۳۱، ص ۲۵۱؛ فخرالمحققیـن، ۱۳۸۹: ج ۳، ص ۲۷۴؛ سـبزواری، ۱۴۲۳: ج ۲، ص 

۲۵۱؛ فاضل هندی، ۱۴۲۴: ج ۷، ص ۵۱۶(.

بنابراین از مفاد روایات و دیدگاه‌های فقیهان این نکته استنباط می‌شود که در وجوب اذن 

زوجه از زوج تردیدی وجود ندارد و این حق به‌صراحت برای زوج شناسایی شده است؛ اما 

پرسش این است که آیا حق مذکور به طور مطلق برای زوج ثابت است یا در فرض مزاحمت 

با حق زوج )اسـتمتاع و بهره‌وری( شناسـایی شـده اسـت؟ این مسـئله از ادبیات فقیهان به 

علـت نبـود رویـه و نظـر واحد استنباط‌شـدنی نیسـت؛ ولـی با رجوع بـه روایـات می‌توان چند 

نکته را استنباط کرد:

الف( قراینی در روایات وجود دارد که مانع ظهور اطلاق روایات می‌شود.

ب( اذن کـه بـرای زوج در روایـات مطـرح شـده اسـت، بـر ایـن امـر دلالـت می‌نمایـد کـه انجـام 

فعل که منوط به اذن شـوهر شـده اسـت، فی حد ذاته و بدون لحاظ اذن زوج، با حق وی در 

تضاد و تزاحم اسـت )علیدوسـت و سـاجدی، 1390: ص ۲۵(؛ به همین دلیل زوج می‌تواند 

زوجـه را از انجـام کاری کـه بـا حـق وی مزاحمت می‌کند، نهی نماید یا با چشم‌پوشـی از حق 

خـود اذن دهد. 

در پاسـخ به پرسـش اصلی که آیا با اسـتناد به این روایات می‌توان اذن شـوهر در انجام عمل 

، باید گفت به نظر می‌رسد به طور مطلق نمی‌توان اذن  جزاحی زیبایی را شرط دانست یا خیر

شوهر را در عمل جراحی زییایی شرط دانست و باید بین صور مسئله تفکیک کرد. ازآنجاکه 

طبق روایات مذکور استمتاع و بهره‌وری از انواع تمتعات و لذت‌جویی از حقوق زوج دانسته 
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شـده اسـت و چگونگی بهره‌مندشـدن از آن نیز در اختیار وی قرار داده شـده اسـت، انجام 

عمل جراحی زیبایی و تزیینی که بیشـتر آرایش و تزیین به‌ شـمار می‌آید که به طور طبیعی 

در آن عنصـر دوام وجـود دارد، بایـد در چگونگـی و نـوع اسـتفاده از آن به اختیـار و با اذن زوج 

صورت گیرد و اذن زوج را در آن شرط دانست؛ البته اذن زوج هم لازم است که با حقوق وی 

در تنافی باشد. در غیر این حالت به نظر می‌رسد با ایراد مواجه نخواهد شد؛ زیرا در خروج 

زوجـه از منـزل تعبـد خـاص مطرح نبوده اسـت؛ همان‌طور که برخی از فقیهان معیـار در لزوم 

اذن را مزاحمت و عدم مزاحمت با حق زوج می‌دانند، هرچند اذن از شوهر به صورت مطلق 

را مطابق احتیاط دانسته است )خویی، ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۳۶۱(. افزون بر آن مراد از استمتاع 

مطلق اسـتمتاع نیسـت، بلکه فقط در حقوق واجب زوج اسـت؛ همان‌طور که برخی بعد از 

بررسی روایات مربوط گفته‌اند: »این روایات دلالت بر این ندارد که اطاعت شوهر به هر شکل 

و کیفیتی که باشد و در همه زمان واجب است؛ زیرا قطعاً مواردی از اشکال اطاعت واجب 

نیست. زوج مانند خدا و پیغمبر نیست که اطاعتش لازم باشد، بلکه از اول که القا می‌گردد، 

مضیـق فهمیـده می‌شـود. پـس اطالق روایات مقصود نبوده و مضیق اراده شـده اسـت. پس 

دلیـل بـر مطلـق اسـتمتاع وجـود نـدارد، بلکـه بـه تناسـب حکـم و موضـوع تنها حقـوق واجبه 

شوهر استفاده می‌شود« )شبیری زنجانی، ۱۴۱۹: ج ۴، ص ۱۲۵۳(. 

بنابراین بعد از بررسی مفاد و دلالت روایات و نیز کلمات فقیهان در باب اذن شوهر دربارۀ 

انجام عمل جراحی زیبایی از سوی زوجه، این نتیجه به دست آمد که روایات به طور مطلق 

دلالت بر لزوم اذن شوهر به همسر برای انجام عمل مذکور ندارد. همچنین در میان فقیهان 

بـه علـت وجود‌نداشـتن رویـه واحـد، نمی‌تـوان لـزوم اذن شـوهر را در عمـل جراحـی زیبایـی 

اسـتنباط کـرد، مگـر در مـواردی کـه به‌صراحـت بـا حـق زوج )اسـتمتاع( تنافی داشـته باشـد، 

هرچند مطلوب و حسن معاشرت، مقتضی اذن شوهر در همۀ امور زندگی است.
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4. دیدگاه‌هیا قفیاهنی که به طرو مطلق قئال به شرط‌ندوبن ذان شوهر شدها‌ند

برخـی از فقیهـان اسـتدلال کرده‌انـد ازآنجاکـه دلیلـی برحرمـت عمـل جراحـی زیبایـی وجـود 

ندارد، حکم آن فی نفسه اباحه و حلیت است؛ بنابراین اذن شوهر در انجام عمل جراحی 

زیبایی شـرط نیسـت )کاشـف‌الغطا، ۱۴۲۰: ص ۴۳؛ نجفی، ۱۴۰۴: ج ۲۲، ص ۱۱۴( و دلایلی 

را برای اثبات مدعای خود ارائه کرده‌اند. هرچند در ادامه اشاره خواهد شد دلایل این دسته 

از فقیهـان را می‌تـوان بـه طـور مطلـق پذیرفـت، بلکه اعتبـار ادله مذکور در موردی اسـت که با 

حقوق اساسی زوج )استمتاع( منافاتی نداشته باشد.

لابحاه 4-1. اصلاه ا

ایـن قاعـده یکـی از قواعـد مشـهور بیـن دانشـمندان علـم اصـول در شـبهات حکمیـه اسـت 

اباحـه  بـه اصـل  بـا اسـتناد  از فقیهـان  ج ۲، ص ۹۹(. برخـی  )هاشـمی شـاهرودی، ۱۴۲۳: 

گفته‌انـد زن دارای آزادی اراده اسـت و اصـولاً می‌توانـد جراحـی زیبایـی را بـدون اذن شـوهر 

انجام دهد. این امر با قاعده سـلطنت سـازگاری دارد؛ بر اسـاس این قاعده هرکس تا زمانی 

که از گسـتره شـریعت، عرف و عقل خارج نشـود، بر خویشـتن خویش مسـلط اسـت )مکارم 

ج ۲، ۳۶ - ۳۷(. در عمـل جراحـی زیبایـی نیـز ایـن امـر صـادق اسـت و  شـیرازی، ۱۴۲۸: 

زوجـه هماننـد دیگـر افـراد بـر اعمـال و رفتـار خـود تسـلط دارد؛ پـس می‌توان به مقتضـای این 

اصـل، اباحـه بـرای تزییـن بدون اذن شـاهد قائل شـد؛ زیـرا در این مورد دلیـل بر حرمت وجود 

نـدارد و جراحـی زیبایـی مشـکوک‌الحکم اسـت و هـر آنچه مشـکوک‌الحکم باشـد، به حکم 

قانـون حلیـت یعنـی »کل شـی‌ء لـک حالل حتـی تعلـم أنـه حـرام بعینـه« )کلینـی، ۱۴۰۷: ج 

۵، ص ۳۱۳( حکـم بـه حلیـت می‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد هرچنـد اصالـه الاباحـه مفید حکم 

جـواز جراحـی زیبایـی بـرای زوجه می‌باشـد، نمی‌توان اصل مذکـور را به طور مطلق پذیرفت؛ 
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چراکـه زن طبـق عقـد نـکاح مکلف به ادای حقوق زوج شـده اسـت؛ پـس هرجا که با حقوق 

زوج )استمتاع( تنافی داشته باشد، نمی‌تواند انجام دهد و در مقام تزاحم، حق زوج از باب 

قاعـده اهـم مقـدم بـر آن خواهد شـد.

4-2. قعاده نفی عسر و رحج

یکی از قواعد مهم در این باب، قاعده نفی عسـر و حرج اسـت. حرج در لغت به معنای 

، تنگی، بدخویی، مشـکل و ...« اسـت )صفی‌پوری شـیرازی، ۱۳۸۸: ج ۱،  »ضیق، دشـوار

 ، ص ۲۳۴(. واژه عسـر نیـز در مفهـوم لغـوی خـود به معنای »سـختی و شـدت« )ابن‌منظور

: »عسـر و حرج حالت  ۱۴۱۴: ج ۴، ص ۵۶۳( آمده اسـت و در اصطلاح عبارت اسـت از

تنگنـا در عمل‌کـردن بـه الزامـات قانونـی اسـت که اگر مکلف بـه آن عمل کند، به مضیقه 

و سـختی درافتـد. در ایـن صـورت قاعـده لاحـرج بـه کار بسـته می‌شـود کـه منشـأ کثیـری از 

احـکام ثانـوی اسـت« )جعفـری لنگـرودی، ۱۳81: ص ۴۵۵(. بـر اسـاس ایـن قاعـده هـرگاه 

قائـل بـه اشـتراط اذن زوج بـرای جراحـی زیبایـی از سـوی زوجه شـد، ممکن اسـت موجب 

ایجاد عسـر و حرج برای زوجه ‌گردد؛ زیرا امروزه جراحی زیبایی بین زنان به امری متداول 

مبـدل شـده اسـت. ممانعـت از ایـن کار ممکـن اسـت بـرای زوجـه آسـیب‌های روحـی بـه 

یـادی بـرای وی ایجـاد کنـد؛ از ایـن‌رو در قاعده عسـر  دنبـال داشـته باشـد و مشـقت‌های ز

ک و ضابطـه تشـخیص  و حـرج مقتضـای اذن‌نـدادن شـوهر را می‌طلبـد. در اینکـه مال

عسـر و حـرج چیسـت، بایـد گفـت از نظـر فقیهان عسـر و حـرج دارای مفهوم عرفی اسـت 

)حسـینی مراغـی، ۱۴۱۷: ج ۱، ص ۲۹۶؛ مـکارم شـیرازی، ۱۴۱۷: ج ۱، ص ۱۹۰(؛ چنانچـه 

از نظـر عـرف، اذن شـوهر در عمـل جراحـی زیبایـی موجـب عسـر و حـرج زوجـه گـردد، بـا 

اسـتناد بـه قاعـده عسـر و حـرج، اذن شـوهر سـاقط خواهـد شـد؛ بـرای مثـال برخی افـراد به 
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یـادی دارند، به گونـه‌ای که جراحی زیبایی یکـی از دغدغه‌های  ظاهـر خـود حساسـیت ز

مهـم آنـان اسـت. در ایـن حالـت هـرگاه جراحـی زیبایـی انجـام ندهنـد، حـس بدبینـی در 

آنـان بـه وجـود می‌آیـد و وضـع موجـود برایشـان دشـوار می‌شـود و بـه لحـاظ روحـی افسـرده 

می‌گردنـد. چنانچـه زوجـه بتوانـد ایـن امـر را ثابـت کنـد، جراحـی زیبایـی بـرای او مبـاح 

خواهـد بـود. بایـد اذعـان کـرد ازآنجاکـه در جراحـی زیبایـی عنصـر دوام و اسـتدام وجـود 

دارد، بایـد جـواز جراحـی زیبایـی را منـوط بـه عـدم تنافـی بـا حقـوق بنیادیـن زوج دانسـت 

)نجفـی، ۱۳۹۱: ص ۱۲۰(.

4-3. قعاده تسلیط

یکی از قواعد مهم که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد، قاعده سلطنت »الناس مسلطون 

علـی اموالهـم« اسـت )مجلسـی، ۱۴۰۳: ج ۱، ص ۱۵۴؛ مؤمـن قمـی، ۱۴۱۵: ص ۱۶۳؛ موسـوی 

خلخالـی، ۱۴۲۷: ص ۴۸۸(. بـر اسـاس ایـن قاعـده هـر کسـی بـر امـوال خـود تسـلط و اختیـار 

بـرای هرگونـه تصرفـی را دارد )فتـح‌الله، ۱۴۱۵: ص ۳۲۷؛ کیخـا و دیگـران، ۱۳۹۸: ص ۶۶(. بـا 

توجـه بـه اینکـه در متـن حدیـث، واژه »نفـس« نیامـده و تنهـا واژه »امـوال« آمده اسـت، چگونه 

می‌تـوان از ایـن روایـت سـلطنت بـر نفس را اسـتنباط کرد؟ باید گفت هرچنـد در متن روایت 

رسـول مکرم اسالم )ص( »سـلطنت بر نفس« نیامده اسـت، بسـیاری از فقیهان آن را ثابت 

کرده‌انـد )طباطبایـی بروجـردی، ۱۴۱۳: ص ۱۸۰؛  بـه آن اسـتناد  کـرده و در بیشـتر مسـائل 

آملـی، 1378: ج ۱۱، ص ۴۳۳(. دلیـل اسـتناد بـه ایـن قاعـده، اصـل اولویـت اسـت؛ بدیـن 

مفهـوم کـه وقتـی انسـان بـر امـوال خـود سـلطنت دارد، بـر نفـس خـود بـه طریق اولی سـلطنت 

دارد )طباطبایـی حکیـم، ۱۴۱۶: ج ۱۰، ص ۱۷( و ایـن مسـئله امـر عقلایـی و وجدانـی اسـت 

)خویی، ۱۴۱۲: ج ۲، ص ۱۲۶(؛ چراکه »سـلطنت بر مال از لواحق سـلطنت بر نفس اسـت« 
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)کیخـا و دیگـران، ۱۳۹۸: ص ۶۸(. دلیـل عقلـی نیز مؤید آن اسـت )موسـوی خمینـی، ۱۳۹۰: 

ج ۱، ص ۲۹( و سـلطنت بـر نفـس بـه طـور غیرمسـتقیم از قاعـده تسـلط بـر مـال اسـتفاده 

می‌گـردد )حکیـم، ۱۴۱۴: ج ۱۰، ص ۱۷(. مالکیـت شـخص بـر مـال و نفـس خـود ذاتی اسـت 

و خداونـد ایـن سـلطنت را امضـا کـرده اسـت )خویـی، ۱۴۱۲: ج ۲، ص ۳۰۲ - ۳۰۳(؛ حتـی بـه 

حسـب رتبـه، سـلطه بـر نفـس مقـدم بر رتبه سـلط بر مال اسـت، بلکـه از لازمه تسـلط بر مال، 

تسـلط بـر نفـس اسـت؛ زیـرا مـال محصـول فعالیـت و نتیجـه فکـری و اندیشـه انسـان اسـت 

)منتظـری، ۱۴۰۹: ج ۲، ص ۲۸۶(. بـا ایـن بیـان انجـام عمل جراحی زیبایی یکی از مصادیق 

تصـرف بـر نفـس اسـت و بـر اسـاس قاعـده سـلطنت، نبایـد بـا منعـی مواجـه شـود؛ درنتیجـه 

انجـام عمـل جراحـی زیبایـی را نبایـد منـوط به اذن شـوهر دانسـت. 

امـا چالـش اساسـی اینجاسـت کـه بـا انعقـاد عقـد نـکاح، علقۀ زوجیـت و به تبـع آن حقوق و 

تکالیـف بـرای هـر کـدام از طرفیـن پدیـد می‌آید و اعمال حق سـلطنت بر نفس بـرای زوجه با 

تکالیـف زناشـویی وی و بـا حـق تمکیـن زوج تزاحـم پیـدا می‌کند، مثل انجـام عمل جراحی 

زیبایـی. در ایـن حالـت حکـم چیسـت؟ در مقـام تزاحـم کـدام بـر دیگـری مقـدم می‌شـود؟ 

البتـه )قبلاً نیـز یـادآوری شـد( بحـث مـا در جایـی اسـت بـه لحـاظ دلایـل پزشـکی جراحـی 

زیبایـی ضـرورت نباشـد و تنهـا بـه منظـور شـخصی و تزیینـی انجـام می‌گیـرد و شـوهر بـا آن 

مخالفـت می‌نمایـد و اذن نمی‌دهـد. بـه نظـر می‌رسـد هـرگاه جراحـی زیبایـی بـا حـق زوج 

)تمکین( در تزاحم واقع شـود، بدیهی اسـت که حق زوج مقدم بر آن می‌شـود و زن از انجام 

آن منـع می‌گـردد؛ زیـرا بـا اطاعـت جنسـی شـوهر منافـات دارد و شـوهر مالـک منافع جنسـی 

زن اسـت )علیدوسـت و سـاجدی، ۱۳90: ص ۱۳۱(؛ ولـی در فـرض عـدم تزاحـم بـه دلیل نیاز 

اسـت کـه در امـور پزشـکی ایـن دلیـل وجـود نـدارد؛ بنابرایـن زوجـه می‌توانـد بـدون اذن شـوهر 

اقـدام بـه جراحـی زیبایـی کند.
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4-4. اصل ضترور

از این قاعده در فقه با عنوان »الضرورات تبیح المحذورات« یاد می‌شود. بر اساس این قاعده 

هر محذوری خواه حرام و ترک واجب و تأخیر واجب فوری چنانچه انجامش ضرورت پیدا 

کنـد، مبـاح خواهـد شـد. منظـور از اصـل ضـرورت در اینجـا احتیاج شـدید و مشـقت اسـت 

، ۱۴۱۴: ج ۴، ص ۴۸۴(؛ بـه گونـه‌ای  )اسـماعیل بـن عبـاد، ۱۴۱۴: ج ۷، ص ۴۳۰؛ ابن‌منظـور

کـه اگـر آن محظـور انجـام نشـود، موجب ورود زیان خواهد شـد. این اصـل دارای مبانی قرآنی 

يْهِ« )بقره: 
َ
 إِثْمَ عَل

َ
 عَادٍ فَال

َ
و روایـی اسـت. خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَـاغٍ وَل

173( و نیـز در حدیـث رفـع آمـده اسـت: »رفـع عـن امتـی تسـعه... ماضطروا علیـه« )صدوق، 

۱۳۶۳: ج ۲، ص ۴۱۷(. ضرورت و اضطرار از عناوین ثانویه است )نجفی، ۱۴۰۴: ج ۳۶، ص 

۴۲۵( که با پیدایش آن، تکلیف از عهده مکلف رفع می‌شود.

در مقام بحث هرگاه جراحی زیبایی به حد ضرورت برسد، برحسب کتاب، سنت و حکم 

، امر حرام مباح  عقل، محظوریت‌های عرفی برداشـته می‌شـود و برای تسـهیل در انجام امور

می‌گردد؛ چراکه شریعت اسلام، شریعت سمحۀ سهله است. »البته به مقدار رفع ضرورت و 

هرچند عمل زیبایی در صحت و سلامت جسم مؤثر نباشد، ولی ممکن است عدم اجرای 

، ۱۳۹۸: ص ۷۵(. پس  آن موجـب مـرض روانـی غیرقابل تحمل باشـد« )رحیمـی و محب‌پـور

حتماً ضرورت ندارد که جراحی زیبایی فقط برای بهبود مریضی یا رفع نقص و عیب باشد، 

بلکه همین که انجام‌ندادن آن سبب ناراحتی روحی زوجه گردد، اصل ضرورت، انجام عمل 

زیبایی جراحی بدون اذن شوهر را جایز می‌داند؛ با این وجود باید به وسواس‌های غیرعقلایی 

و غیرمنطقی توجه نشود و ضرورت آن تشخیص داده شود. ضابطه در این مورد عرف است؛ 

چنانچه عرف تشخیص دهد هرگاه جراحی زیبایی انجام نشود، سبب بیماری روحی زوجه 

می‌گـردد، زوجـه می‌توانـد بـدون اذن شـوهر اقدام به عمل زیبایی کند. افـزون بر آن، در بحث 

اذن شرط زوج برای انجام عمل جراحی زیبایی این امر ثابت شد ما دلیل شرعی بر حرمت 
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یم و تا زمانی که دلیل بر حرمت آن از سـوی شـارع مقدس نیامده  عمل جراحی زیبایی ندار

اسـت، حکـم بـه مباح‌بـودن آن خواهـد شـد. تنهـا مانعـی کـه در این‌باره وجـود دارد، حـق زوج 

است. در مقام تزاحم، بدیهی است که حق زوج مقدم بر عمل جراحی زیبایی می‌شود؛ زیرا 

اطاعت زوجه از زوج دارای مبنای شرعی، عقلایی و عرفی است.

4-5. مصلحت

، ۱۴۱۴: ج ۲، ص ۵۱۷؛  مصلحت از ریشه صلح و در مقابل مفسده به کار می‌رود )ابن‌منظور

جوهری، ۱404: ج ۱، ص ۳۸۴(. برخی آن را به »ضد«، »نقیض« و »مفسده و فساد« معنا کرده‌اند 

)خلیـل بـن احمـد، ]بی‌تـا[: ص ۴۵۳؛ فیومـی، ۱۴۰۵: ص ۳۴۵؛ ابن‌فـارس، ۱۴۰۴: ج ۳، ص 

 » ۳۰۳(. مصلحت در مفهوم اصطلاحی نزد اصولیون به معنای »جلب منفعت و دفع ضرر

تفسیر شده است )قمی، ۱۳۰۳: ج ۲، ص ۹۲؛ غزالی، ]بی‌تا[: ص ۱۷۴( برخی گفته‌اند آنچه از 

کلمات و عبارات فقیهان و حتی ظاهر قرآن به دست می‌آید این است که آنچه از نظر عرف 

مصلحت و نفع نامیده می‌شـود، تشـریع شـده‎اند )نجفی، ۱۴۰۴: ج ۲۲، ص ۳۴۴(. بنابراین 

هرگاه جراحی زیبایی فقط برای شخص به لحاظ فردی و اجتماعی دارای مصلحت باشد، 

در این صورت هرچند به عنوان اصل اولی حرام باشـد، بر اسـاس مصلحت ثانوی حکم به 

جـواز آن داده شـود؛ مثلاً ممنوعیـت جراحـی زیبایـی به نظـام اجتماعی و اهـداف غایی آن 

لطمـه وارد نمایـد و سـبب بـروز آسـیب‌های اجتماعـی گـردد. در چنیـن شـرایطی مصلحـت 

اجتماعـی حکـم بـه جـواز زیبایـی جراحـی می‌کنـد. حتـی برخی بـر ایـن باورند کـه در دنیای 

، واقعیت‌های زندگی اجتماعی دچار دگردیسـی شـده اسـت و عامل زیبایی نقش  معاصر

مهمـی در معـادلات اجتماعـی به‌ویـژه در کشـورهای صنعتـی دارد و نه‌تنها بیـن هنرمندان و 

هنرپیشگان و بازیگران، بلکه برای بیش از نصف اجتماع تبدیل به یک عرف و عادت شده 

است )صفاتی و کاظمی، ۱۳۹۶: ص ۳۹ - ۴۰(. با توجه به این بیان باید گفت اولاً اصلی در 
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این مورد وجود ندارد که دلالت بر حرمت نماید تا بر اساس مصلحت حکم به رفع حرمت و 

جواز آن داده شود؛ ثانیاً با فرض وجود حکم اولی حرمت در این مورد، با استناد به مصلحت 

حکم به جواز آن داده خواهد شـد. البته این امر در موردی اسـت که با حق بنیادین زوج در 

تنافی نباشد، وگرنه قاعده اهم مقدم بر اصل مصلحت خواهد بود.

نتیجه

عمـل جراحـی زیبایـی از مسـائل نوپدیـد، امـروزه بـه رویـه‌ای عـادی بیـن گـروه زنـان به‌ویـژه 

گران تبدیـل شـده اسـت. دربـارۀ اینکه آیـا زنان متأهـل می‌توانند بدون  هنرمنـدان و سـینما

اذن زوج عمـل جراحـی زیبایـی انجـام دهنـد و آیـا بـا حقـوق شـوهران ناشـی از عقـد نـکاح 

کـه دلالـت بـر  منافـات نـدارد، بایـد گفـت یافته‌هـای ایـن پژوهـش نشـان می‌دهـد روایاتـی 

حرمـت عمـل جراحـی زیبایـی نمایـد، وجـود نـدارد و از روایـات ناظـر بـر خارج‌نشـدن زوجه 

از منـزل بـدون اذن شـوهر در امـور غیرواجـب نیـز نمی‌تـوان حرمـت عمـل جراحـی زیبایـی 

را اسـتنباط کـرد؛ زیـرا اولاً روایـات مذکـور بـه طـور مطلـق دلالـت بر منـع خروج زوجـه از منزل 

نمی‌کنـد، بلکـه قراینـی وجـود دارد کـه مانـع اطالق روایـات می‌شـود؛ ثانیاً برداشـت فقیهان 

از روایـات نیـز واحـد نیسـتند تـا بـه نتیجـه واحـد دسـت یافـت. پـس در مقـام بحـث روایتی 

وجـود نـدارد تـا بـه آن اسـتناد شـود و انجـام عمـل جراحـی زیبایـی را منـوط بـه اذن شـوهر 

دانسـت. بنابرایـن بـا اسـتناد بـه قاعـده حلیـت، می‌تـوان حکـم بـه حلیـت و جـواز عمـل 

کـرد؛ البتـه مشـروط بـر اینکـه بـا حـق اساسـی  جراحـی از سـوی زوجـه و بـدون اذن شـوهر 

زوج )اسـتمتاع( در تنافـی نباشـد، وگرنـه اذن شـوهر شـرط خواهـد بـود. افـزون بـر آن، برخـی 

فقیهـان بـا اسـتناد بـه نبـودن حکم اولـی بر حرمت، در این باب قائل به حلیـت و جواز این 

عمـل شـد‌ه‌اند و بـه قواعـدی ماننـد حلیـت، نفـی عسـر و حـرج، تسـلیط، ضـرورت و اصـل 
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مصلحـت اسـتناد کرده‌انـد. البتـه بایـد گفـت نمی‌تـوان قواعـد مذکـور را در این‌بـاره بـه طـور 

مطلـق پذیرفـت؛ زیـرا حـق اسـتمتاع از حقـوق اساسـی و بنیادیـن زوج بـر زوجـه اسـت کـه 

دارای مبانـی شـرعی، عقلـی و عرفـی اسـت و در فـرض تزاحـم حـق زوج بـا عمـل جراحـی، 

حـق زوج از بـاب قاعـده اهـم و مهـم مقـدم بـر عمـل جراحی زیبایـی خواهد شـد. درنتیجه 

می‌توان به یک وحدت رسـید و آن اینکه نبود اذن شـوهر در انجام عمل جراحی منوط به 

تعارض‌نداشـتن با حق اساسـی زوج اسـت، وگرنه به دلیل عنصر دوام در جراحی زیبایی، 

اذن شـوهر شـرط خواهـد بـود.
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